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ي شهرهثير گذار او أزبان شيرين و كلام ت. بلند داردبس حافظ در نزد ايرانيان پايگاهي 
خاص ات بيان خواجه است ،مطايبه و طنزهنر . است و عاماي حافظ در زمانه. جزو مختص 

د به دردل شاعر را  ،هاي زاهدان و جور و تزوير حاكمانو ظاهر پرستي رياورزي كهزيسته مي
ن و شيوخ ايامعايب زمانه و زاهدان و پارس ،و شوخ طبعانه فاخرزبان  حافظ با. آورده استمي

دوره صفوي نيز گرچه از نظر سياسي  .گري داردكند و قصد اصلاحمي بر ملاوابسته درباري را 
ي حاكم با آن از ثبات بيشتري نسبت به دوره حافظ برخوردار است اما از نظر تعصب مذهب

و واعظان  از پارسايان و شيوخ دربار، مملو است ،دوره حافظ انندو مدوره مشابهت دارد 
شاعران اين دوره  .انددرك معاني عرفاني بازمانده و ازمدعي زهد و تقوي هستند ومفتياني كه 

مدعيان  ريا، تزوير و ،، خود بينيبه كنايه به مبارزه با ظاهرسازي كمترو مستقيم و صريح 
ادب و ماندگار را در شعر و نشين و گاه گزنده دل اند و طنزهاييمردم برخاستهخدمت به 

  .اندپارسي به يادگار گذارده
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مهمقد   

يخ هاي حافظ به شطعنه زدن. است تاخته ي نارواهاتسنّ به، طبعي شوخ با لطفحافظ 
ي به گ خاصاست كه رن يآميز و زهر آگيننزطدار و هاي نيش، متلكوفي رياييو ص و زاهد
است پر  هاييدر شعر حافظ رمز واژه« يد جعفر ياحقّبه قول محم. ددههاي او ميلطيفه
 هاآنباشد و نخست بايد كه تماماً برخاسته از محيط اجتماعي و سياسي روزگار او مي يمعن

  )17:1379بدرالدين ، (. »را شناخت
اگر ملتّ ايران را . پردازي آن است، شوخ طبعي و طنزايراني هاي قوميكي از ويژگي«

لاي فرهنگ كه حافظ نماد و نمونه اعبيهوده نيست . ايمنرفته اه به خطقلمداد كنيم البتّ» رند«
به صورت ؛ فرهنگي است ي ملتّ ايران است، عصارهدر واقع، حافظ. رودايراني به شمار مي

  )23:1379عزّتي پور،(. »ايراني است» رندي«و » طنز«، در واقع مظهر رندي و طنز حافظ. »فرد«

اي ههاي عداشيو عيها خيانت، ها، كينه توزيهاحافظ دوران آشوب ياوضاع زمانه
داخته راه ان وايفيحكمران است كه پس از مغولان هر كدام براي خويش حكومت ملوك الطّ

خود نيز ذوق شاعري  كه نوس بودأم اويشسحاق با شعرا و درا از اين ميان شيخ ابو. اند
  . داشت
صفا ( .»كرد وضع سياسي آرام و ثابتي نداشتاي كه حافظ زندگي ميشيراز از در دوره«

،1066:1378(  
، شعر و شاعر كالاي علم و ادب د، بازار تزوير و ريا گرم وين محمزالددوران امير مبار

طبع بلند خويش را  خواجه چون خوي ملايم و. ديگردحاكمان مي توجهيبيخوش  دست
 هاي مبارز تاب مقابل سختگيري ر، دديدمبارزالدين سازگار نمي باريان اميردر و با دربار

  .رفتگانتقاد مي درا به با هاآن ،آورد و سختنمي
با او  دوستي  اما سپس از در. تكفير حافظ بود شاه شجاع نيز تظاهر به دينداري او مورد

  . مددر آ
نزآميز بيان طبه طعنه و كه در اشعار اين شاعر بلند پايه قرن هشتم  ضامينيبسياري از م

همراه با مضامين زيبا ... سخن حافظ « .سبك هندي آمده استسرآمد شده در اشعار شاعران 
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و باريك شاعرانه و عواطفي است كه گاه حدت دارد و اين حدت و تيزي در ريشخندها و 
  )1073:1378:صفاّ (. »انتقادهاي او بسيار آشكار است

اغلب دهد كه اين تشابه هم در مضمون و محتواست و هم گاه در الفاظ و نشان مي
اگر در طنز چيزي از « .هستندحافظ  ي طنز پردازي مقلدّشاعران دوره صفوي در شيوه

جوهر شعريت و ادبيت چاشني زده شده باشد با طنز ادبي روبرو خواهيم بود، طنزهاي 
  )69: 1383انوري ، (. »حافظ از اين نوع است

ز است؛ طنز خيلي يكي طن. ستكلام حافظ به انواع و اقسام شگردها آراسته شده ا«
اي ، هيچ نكتهاين مرد ،بياتدر سراسر ا. كندآرام كه حركت مي، زير زميني و خاص، پنهاني

  )191: 1388:اسلامي ندوشن(. »كندنمي ي طنز بيانرا بي يك رشحه
هجو و هزل و طنز رواج داشته  ي شعر فارسيهاي دورهو در اين دوران مانند همه

سياستمداران در شعر اما طنز اين دوره فاقد نيروي دوران مشروطيت است سخن از . اشت
غلامحسين  .ب حاكم بر دوران صفويه قابل توجيه استصتعمطلب با و اين . شودگفته نمي

  :اين بيت حافظ حكيمانه و هنرمندانه است« :گويديوسفي در چشمه روشن مي
  باده پيش آر كه اسباب جهان اين همه نيستحاصل كارگه كون و مـكان اين همـه نيست  

اغتنام فرصت كه مظهر آن طلب باده است و  .اي خيامي استيان انديشهمصرع دوم ب
تناسب نيست و نيز ظاهراً با خستگي توان فرساي ناشي از فضاي كارگاه تلاش حيات بي

خوارانگاشتن اسباب جهان، يعني همه چيز متعّلق به دنيا، آيا ممكن است محيط زندگاني آن 
» ها كشانده باشد؟ا به اين انديشهانباشته او رنيز كه در دل امثال وي رنج و درد ميعصر 

  )261: 1383يوسفي، (
، مدعيان پارسايي و صوفيان خود پيشوايان ديني نالايق متوجهلبه تيز طنز اين دوره بيشتر 

اند ي به زبان هزل آنان را به بازي گرفتهگاه با لحن تند و گزنده هجو و گاهي حتّ؛ بين است
ت حاكم و اجرائيات صبااز اين جهت دوران حافظ با تع. اندنان را گوشزد نمودهآو معايب 

كه به زهد  شيراز براي آنشاعر « .بسيار زيادي دارد ه صفوي شباهتمحتسب ريا كار با دور
تافت و به پير خرابات روي بر مي هاآنو طاعات رياكارانه شيخان نيشخند بزند از خانقاه 

  )165: 1378زرين كوب، ( .»بردپناه مي
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مورد طنز  يدريچهسبك هندي از شعر سرآمدان در اين مقاله سعي شده است كه 
به . بررسي شودحافظ با مداقّه  طنزآميز اشعار، و وجوه تشابه و تمايز با واكاوي قرار گيرد
ه و طالب از اين جهات بررسي شدو  كليم ،نظيري بيدل، صائب،شعر هاي اين منظور ديوان

   .در مقاله آورده شده است برجسته ي كلام، شواهدبه منظور رعايت ايجاز و عدم اطاله
  

  طنز
 .يت حسن و خوبي استادر غكلامي مختصر و  طنز در لغت هر چيز نيكو، گفتاري نرم،

حاوي معاني  مي و يا زهرخندي ايجاد كند و معمولاًدر برخي موارد ممكن است تبس
  . انتقادي و انتباهي است

هاي ادبي نام به عنوان شكل هاآناند از دانستهاي ما با آنكه معني طنز و فكاهه را ميقدم«
  )1:1384اصلاحي ،( .»اندمضاحك را در دو شكل هجوو هزل تعريف كرده هاآن. اندنبرده

چنان هم ادبي چه نظم و چه نثر وارد شود هاي مختلف تواند در قالببنابراين طنز مي
ات چه به ها و مجلّو در روزنامه هاي مختلف شعريت در قالبي مشروطيدر دوره كه

همچنين در . هاي نثر ساده و روان آمده استچه به صورت حكايتو يانه مصورت اشعار عا
  . آمده استهاي شعري قالب اغلبدر اشعار سبك هندي طنز در 

در جوهر طنز نوعي شرم و «. ه هدفش خرد كردن شخصيت افراد استبر خلاف هجو ك
انساني تا حد تقدّس  تملكّ نفس و احترام و شرف انساني نهفته است كه به مسائل خاص

ارزش و بيي مسخرگي لي در مقابل، در سخن هزل، نوعي بيان القا كنندهونهد، ارزش مي
تفاوتي و بي حالي و احساس خنثي بودن و مردن در گوينده و بي ها ست كهنمودن ارزش

اي است در ريشخند به هر نا اميدي و عدم قبول بالاخره طنز شيوه. كندشنونده ايجاد مي
  )113- 114: 1376طباطبايي اردكاني ،( .»ناممكن با آگاهي عارفانه

، نكوهيدن و كه معني سرزنش كردن، دشنام دادن، ياوه گفتن اي عربي استهجو واژه«
گيرد و قرار مي» مدح«شعري است كه در تقابل با » هجو«.. . دهدعيب كسي را گفتن مي

 »آميز دارد، صريح و گاه توهيندهرود زباني گزنبراي مقاصد شخصي به كار مي
  ).247:1387:اصلاني(
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  )39:  1384، كدكني شفيعي(. »و ضدين عبارت است از تصوير هنريِ اجتماع نقيضين طنز«
و مقابله  ،، تناقض، تضادكّميههاي ته، استعارهانواع مجاز، كنايه تشبيه، ايهام، در شعر

بدون كنايه و تواند مستقيم و در حالي كه مي. بگيرد رتواند ابزار طنز قراپردازي مي نقيضه
ي فاصله وينز با هزل و هجو سرمط ،در شعر و ادب كلاسيك«: اندگفته. اشاره هم بيان شود

  )78:1368 سارتر،(. »ندارد
يد كه كار تغيير مرام، عموماً به وقفه دف هرچند با اين ترهدف طنز اصلاح است و مولّ«

پلارد، (. »تواند تسكين دهد و بهبود ببخشداما طنز مي... كند افتاده، اقدام به شخم زدن مي
5:1381(  
فظ و معنا با ابياتي شاهد مثال آورده شده است كه شباهت بسياري از لحاظ ل اين جادر 

و  هر يك ابزار بيان هر طنز در زيربندي و شواهد براساس موضوع طبقه. اشعار حافظ دارند
  .  موضوع آن بررسي و نقد شده است

     

  ريابيزاري از 
  تر، پاك برخيزميبسوزم زهد خشك و خرقه  شد به صافي مشربان صحبت گزيدم صاف بايد

  )248: 1379نظيري، (  
                               

 يض با كنايهقتر، و تناكشد و با استخدام خرقهنظيري تناقض پاكي و باده را پيش مي
بيت را ، ي صافاستخدام واژه. گيردسخر ميسطحي بيني زاهد را به باد تم ،زهد خشك

  .زيباتر كرده است
  ان رطل گران ما را بســرانان جهــگ زا  م صحبتي اهل ريا دورم بادـن و هـــم

  )363: 1388حافظ،(  

                                      
اهل ريا را  ،در اين بيت حافظ با آوردن رطل گران و با استخدام واژه گرانان جهان

يا در جاي  .شودداند كه هم صحبتي آنان باعث رنجوري انسان ميجان ميگروهي گران
  :گويدمي ديگر



  )18 :پ .ش(، 1392 زمستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل               90

  يعنـــي از اهــــل جهان، پاك دلي بگزينم  جام مي گيرم و از اهل ريا دور شــــــوم
  )482: همان(  

  همه از اين دستندم و عارف و زاهد ـحكي  وفيـــخورد صه نهان باده ميقبه زير خر
  )91: نظيري(  

                            
در زمانه اي كه زاهد و حكيم از ارزش زيادي در نظر سياست برخوردارند بيان آشكار و 

  .بي پرواستلحن تند نظيري 
  و لاتخف دهت رياست محتسب باده بــمس قل  تلا ووان ـــــخبرند زاهدان نقش بخ بي
  )400: حافظ(  

  با سر پيمانه شد برفتان ـــــر پيمـــاز س  وت نشين دوش به ميخانه شدــــزاهد خل
  )229: همان(  

  كشيد به دوشاده ميام شهر كه سجــــام  بردندش به دوش ميـــزكوي ميكده دوش

  )383: همان(  

و رياكاري  يهم به باده نوشزاهد و محتسب و امام شهر را متّ ،و تند ابيان حافظ آشكار
هاي خوش آهنگ بسيار زيباتر بيان شده هاي زيبا و جناسبيان با تناسبهمين اما . كندمي

  .است
  

  يتقابل زهد و باده نوش
  ع يبوست دو جام مالامالــــراي دفـــب  ي بايدـــكي زاهد فزوده مــروزه خش ز
  )19 :1375كليم،(  

ي ريايي زاهد را از روزه كليم. شده است ان شطح زننده بيانبزي پارسايان با يزهد ريا  
  بزرگ است از جام مي سخن  اي كه باده خواري ظاهر، جرميكند و در زمانهملامت مي

  . پرواست، سخني بيگويدمي
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  اين زهد خشك را به مي خوشگوار بخش  صـــوفي گلي بچيــن مرقّع به خار بخش
  )372:حافظ(      

ه زيباي حافظ قابل توج ايهام تضادتقابل بين خشكي در معني كنايي با تري مي، آوردن 
  .است

  اب تخمير وجود من به زيركاه نيستــك  مــــاز رياضت زردرو مانند زاهد من ني
  )273 :كليم(  

زيركاه م زاهد است و او را آب آيد اما در مصرع دوم، ذّدر ابتدا مدح زاهد به خاطر مي
  .داندو تزويركار مي

  از صحبـت مـــا اين همه پرهيز چرا؟  تو دامـــــن زهدنه و ما باده نه ايــم
  )900: 1346طالب آملي، (  

  ه كوتاهاده يا قصــــام بــــا جـــــي  ر شناسيمتــظ كمـــخ و واعـــما شي
  )568:حافظ(  

ــي كــن   شيـخ كـه در صومعه بي برگ و نوايياي   عمامه ي تزوير به رهن خم مـ
  )96:كليم(      

 يي زاهد و شيخ نشانهو عمامه به بيان طنزآلود گفته شده اي شرعيألهمسدر اين بيت 
  .ريا شمرده شده است

  اعتي كه به روي و ريا كنندـر زطـبهت  ابـجحمي خور كه صد گناه زاغيار در 
  )265:حافظ(  

   
  فلسفي

  پدر ما ت، رون رفت زجنّــــب وده ــــآل  م؟ييبرآ  اكــپ  جهانما چون زخرابات 
  )70 :1378، حزين(  

  به جوي نفروشم مــن چرا ملك جهان را  ي رضوان به دو گندم بفروختپدرم روضه

  )461:حافظ(     
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  د از دست بهشتـز بهشت ابـــدرم نيـپ  نه من از پرده ي تقوي به در افتادم و بس

  )112:همان(    

  ي قصاب برخود بالد از پهلوي چربپنـــجه  هست با تن پروران صائب فلك را لطف بيش
  )436، 1، ج1378: صائب(  

  د ميان نيك و بد تمييز كردــــــه نتوانــــاو ك  حيرتي دارم كه گردون چون به دانايان بد است
  ) 357 :كليم(  

  بردخارو  خس زمانه  به بالا  نميجـز    قانون  گـــردباد  بــــود  روزگـار  را
  )352:همان(  

شكايت از روزگار كه با دانايان بد است و جان بخشي روزگار كه تمييز نيك و بد ندارد 
ايهام و جناس و تلميح در دو بيت بالا از حافظ قابل . شده است كليم مايه نقش بستن طنز

  .توجه است
  و اهل دانش و فضلي همين گناهت بســت  رادــــام مــــفلك به مردم نادان دهد زم

  )364:حافظ(           
  ق مي گردم كه يابم آدميــــان خلـــدر مي  همچو مرغان آشيان گم كرده ام از جستجو

  )558: كليم(      

ي خود را عقيده ،طنزي فلسفي مستقيم ارا واداشته ب ، كليمزمانه پر از شيد و سالوس
  :گويدهمان طور كه حافظ مي بيان كند،

  آدمي نو ر ببايد ساخت وزـــالمي ديگـــع  ه دستـــآدمي در عالم خاكي نمي آيد ب
  )640:حافظ(  

  يخشك انديش
  اندخانه چون عصا اين خشك مغزان باب آتش  زاهدان حاشا كه در خُلد برين يابند بار

  )508، 1، ج1389بيدل،(  
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خشك ي با كنايه رفت زاهدمعبينيم خشك انديشي و دوري از عشق و در اين بيت مي
بيان . جهنم هستند هيزمو يابند به بهشت راه نمي گويد كه آنانميشاعر مغزي بيان شده 

  .زيبايي بيت را دو چندان كرده است ،عصا و خشكي و تضاد خلد برين و آتش خانه
  عصا چند توان بود زسر تا پا خشكون ــچ  هاستادابيـــــزاهدا ساغر مي كوثر ش

  )890: 1-2، جهمان(  

  ورنــــه تسبيــح خود از آبله ي پا مي كرد  زاهد خشك ز درد طلــــــب آگاه نبود
  )1629: 4صائب، ج(  

  خـــورشيد پيش شب پره طبعان به نيم جو زاهد اگر به عشق ندارد ســـري چه باك      
  )409: حزين(  

خواند و زاهد را چون ساغر مي را كوثر شادابي مي، آميزهجوو  لحني بي پروابا بيدل 
صائب نيز، زاهد را از درد عشق و معرفت  .ه استعصايي خشك، تشبيهات بيت قابل توج

  .داندبي خبر مي
  ر مخواهــــت سيــــر زطينـــوي عنبــــب  زوير مخواهــــل تــــا زاهــــآثار سخ

  )219:حافظ(  
  نه ي تصوير مخواهـــــــنايي از  آييــــبي  لبــد خشك رمز عرفان مطــــــزاه از

  )564: 2، جبيدل(     

  تصوير آيينه را استفاده از واژه آيينه در وجوه مختلف هنر بيدل است و در اين جا زاهد 
   . پنداردو حافظ آن را نقش ديوار ميداند مي

  گو با نقش ديوارــــان مــــديث جـــح  تيــــرار مســــوران مگو اســــبه مست
  )332 :حافظ(  

  
  ات شطح و طام

  ردمــــــشو كـــوده شستـــق آلــــدل  حزين ،وث زهد خشكـــي از لــــبه م
  )363 :1378حزين، (  
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  : براي نمونه .است از حافظ ييادآور ابيات طامات گونههاي تناقض
  تا نگردد زتو اين دير خراب آلوده  امـرخ  خراباتي كن وآنگه به ــــــشست و شوي

)  575: حافظ(  

  ه من نمي شنوم بوي خير از اين اوضاعـك  ه كنيدــــخرقي م شستشو اخداي را به مي
  )395: همان(       

  كه نبود جوهر از خود بريدن تيغ چوبين را    به زهد خشك زاهد برنمي آيد زخود بيني 
  )214 ،1، ج1387صائب،(  

  ها دارد به دريا هم كه دامانش تراست   طعنـــهزاهدازخشكي، سراب وادي بي حوصلگي است   
  )77: 1375كليم ، (  

زهد  ،و معرفت كافي زاهدان و با كنايه بينشنداشتن  ؛پاي چوبين سخت بي تمكين بود
كه قدرت از خود بريدن و  خشك خوانده شده و زاهد خودبين تيغ چوبيني ناميده شده

االله را ندارد تمثيل تيغ و بريدن با استخدام كلمه بريدن از خود براي انسان و سويترك ما
  .بريدن چوب ظرافتي به بيت بخشيده است

    ازي كند رداي مراــــر شراب، نمــــمگاي ريا      ــود زآب وضو تازه داغ هــــــش
  )308: 1جصائب،(  

اهل برخي از هم بر اساس تناقض گويي و تقابل آب وضو و شراب  اين جاصائب در 
  . شماردهم به ريا ميرا متّ شريعت

  ن دراز براي خدا نمازـــــد مكــــزاه  ار خلقــــــزيباست اين كمند براي شك
  )2321:  5همان،ج(  

خود  براي ين منظور است كهابه  واستعاره كمند براي شكار خلق در واقع فريب خلق 
شود آداب و اخلاق شرعي و انساني استتي كسب كنند و در اين ميان آنچه فنا ميموقعي .

   .طنز مستقيم و صريح در مصرع دوم بيان شده است
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   اي شيخ، به ما پاكي دامان مفروش روــب    اسي به جوي نستانند   ـــــعارفان زهد لب
  )2403 : صائب(  

 ؛نمايدهم به زهد ظاهري ميرا متّآنان و تازد گزنده به زاهدان مي، صائب قبلمانند بيت     
 صائب اين بيت .گيرداو را به تمسخر مي "اي شيخ وبر"و در مصرع دوم با زبان روشن 

  .است لفظ خطابي حافظ و ايراد گرفتن او بر شيخ و زاهدمانند 
  

  ريا و تظاهر
 سبحـه را هم بهر تخم شيد دست آويز كرد   شيخ از مسواك، دندان طمع را تيـــز كرد      

  )356: 1375كليم ، (  

  رم كه محراب دعا را گرم كرد؟ــــا دم گـــــت    ه را در دست زاهد چون سپند آرام نيست بحس
  )1168: 3صائب،ج(  

 .بارها به تمسخر گرفته شده است رهوديكي از ظواهر زاهد است و در اشعار اين  تسبيح
 داشته تواند دل پاك و صافي براي دعا و نجوا كردن با خدازاهد ناروا و ناشايست نمي

  . باشد
  و را خود زميان  با كه عنايت باشدـا تـــت    ازـــزاهد و عجب و نماز من و مستي و ني

  )214:حافظ(      
  فــــكر هــــر كس به قدر همت اوست  تو  و طــــوبي و مـــــا و قــــامت يار     

  )79:همان(  

  
  جهل

  واب ما افسانه فهميد آن همه تعبير راـــخ   ه كرد ـــوعظ مردم غفلت ما را قوي سرماي
  )26: 1جصائب،(    
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كند و با دانشي خود اقرار ميو به غفلت و بي گويدبيدل خود به جاي واعظ سخن مي
  . بردلحن نرم و كنايه آميزي به كار مي ،ب و افسانه و غفلت قوي سرمايهالفظ خو

  ر چند مو سفيد كند پيرزاده استـــــــه  خــطفلي چه ممكن است رود از مزاج شي
  )1850: 1بيدل،ج(  

رود و نادان شمرده شده كه هرگز با گذر زمان هم جهل از او بيرون نمي را شيخ، بيدل
  .لحن بيان مستقيم و تمسخرآميز است .يابدراه معرفت را نمي

  پيـــران جاهـــل، شيخــــان گمـــراه  اندمارا بـــــــه رنــدي افسانـــه كرده
  )567:حافظ(  

  زاهـد تو چه ديدي درو ديوار و دگر هيچ  ما در حرم و دير نماند آنچه نديــــديــم
  )396: 1346طالب، (  

     .داندتصوير روي ديوار مي ،معرفت را با ابزار تمثيلذوق و بيزاهد بي

  ايمي مقبول گناه آمدهه با هديهــا كـــم     ويمـــران نشـــهست اميد كه نوميد زغف
  )2745:  5ج ،صائب(  

ست كه سازنده طنز اين بيت ا، ل هديه مقبول با گناهتقابغفور بودن صفت الهي است و 
  :آوردخاطر ميه ، سخن حافظ را ببه طرز پنهان گفته شده است

  وشبنــمي ، ببخشند گنه گـفت  هاتفـــي از گــوشه ميــخانه، دوش
  )384:حافظ(  

  ارانندـكرامت گناهــحق كـه مستـــك  نصيب ماست بهشت اي خداشناس برو

  )264:همان(  
  .استعاره تهكمّيه و استهزائيه دارد "خداشناس"
  

  هاي شطح آميزتناقض
  بايداعت سي روزه قضا ميـه را طـــهمد  ـــها بگشاييدهـــصبح عيد است در ميك

  )284 :حزين(  



 97   مضامين انتقادي و تعليمي طنز در اشعار حافظ و سرآمدان سبك هندي                                                           

 
 

  ر تا شب عيد رمضان خواهد شدـــاز نظ  دـماه شعبان منه از دست قدح كاين خورشي
  )221:حافظ(  

  .ثير گذاشته استأباكانه حافظ در حزين تهاي بيتناقض گويي
  كه رهن باده كردم خرقه هاي پارسايان را   ته اي دارم ـبه شرع زهد، حقّ خدمت شايس

  )87 :حزين(      

هاي پارسايان در هاي شايسته خوانده است كه خرقهحزين خود را صاحب حق خدمت
  :گويدمي حافظ و ي خلاف شرع خدمت شايسته شمرده شدهألهو مس. استگرو باده داده 

  او فطـــرتاك خرابات بود ــر زخـــمگ  تــــي حافظ به باده در گرو اسمدام خرقه
  )551:حافظ(  

  اي نخريدكه پير باده فروشش به جرعــهمن اين مرقّع رنگين چو گل بخواهم سوخت   
  )323: همان (  

را متعلّق به مرقّع و » چوگل«اند در يك قرائت همصرع اول را دو گونه خوانداين «
اند و گل را يك نوع اند و در قرائت ديگر آن را متعلّق به سوختن انگاشتهوصف آن دانسته

اند اما ت به تكلفّ افتادهاند و در اينكه سوختن گل چه چيزي اسسوخت در نظر گرفته
به وصله را كه آثار و من اين خرقه وصله : معناي بيت اين استت اول است و قرائدرست، 

ي سرخ بر آن مانند گل سرخ پيداست براي رفع ريا و از روي خشمي كه از بي هاي منشانه
اش دارم خواهم سوزاند زيرا پير باده فروش حاضر نشد آن را به يك جرعه باده از حاصلي
  .)809: 2ج، 1372، خرّمشاهي( »من بخرد

     زوير و ريا بگشايندــــت ي هـــدر دكانچ  ان، ترسم  ـــــكساد آمده، محراب نشينمي 
  )248 :حزين(  

  .كلمات و تقليدي از بيت حافظ است با استفاده از همان مضمون
  ي تزوير و ريا بگشايندانهـــدر خكــــه   دــــنمپسدايا ـــــند خـــدر ميخانه ببست

  )274:حافظ(  
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  كجاست باده كه از خود بشويم اين اوصاف  آيدد ميــــزعلم و زهد و ورع بوي شي
  )218:نظيري(    

ر اشعار اين تناقضي ديني ايجاد كرده است كه د ،تقابل باده با علم فقه و پرهيزگاري
  .خورددوره به چشم مي

  زهد ريا نمي آيدز  ــروي خيــــه بــــك  ايدـــي مشكين دلم كشد شاگر به باده
  )311:حافظ(  

  به مي خشكي زهد روزه داران را دوا كردن  شب عيد است مي بايد در ميخانه وا كردن
  )524 : كليم(    

  ه ماه رمضان است بياور جاميــــر چـــگ  اميـــر خـود هــه شـزو پختـق كــش
  )635:حافظ(  

  انه اي چوسرزلف يار در دست استــــبه  حساب دين و دل از ما به حشر اگر طلبند
  )821 ، 2ج ،صائب(      

در ضمن صائب . طنز صائب را ايجاد كرده است ،به بازي گرفتن بازخواست قيامت
  . اي نبرنداي دارد به زهد پارسايان كه در روز بازخواست صرفهكنايه

  يار در دست استاي چو سرزلف هـــبهان  پياله بر كفنم بند تا سحرگه حشر اگر طلبند
  )360:حافظ(     

  اب داده اگر شيخ شهر و باده خريدهـكت  هجا بوده زدرس و بحث چو كيفيتي نيافت ب
  )235:كليم(  

  
  مـبربط و آواز ني كن چنگ و در كار بانگمطرب كجاست تا همه محصول زهد و علم   

  )476:حافظ(      

  مفهوم دو بيت نزديك است حافظ همه حاصل زهد و علم فقه را با جام باده عوض 
  .كندمي
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  شكست دـج باده خواهد گشت يا خواهوه مبتو      فصل گل ارباب تقوي را زمستي چاره نيست

  256: 1،جبيدل(  

  .كندحافظ صد بار توبه كرده است و ديگر نميكه  يبنا بر قول
  واعـــظ ازما بگذران تا موسم گل بگذرد  گلگون گذشتن مشكل استدر بهار از باده 

  )1153: 3ج: صائب (  
  ؟صائب اين انديشه هاي ناصواب از بهر چيست  ند؟ـــــدر بهاران هيچ عاقل توبه از مستي ك

  )620: 2ج ،صائب (  
  از تيمم دست بايد شست هرجا آب هست  تو به نتوان كرد از مي تا شراب ناب هست

  )619: همان (  

  .بر صائب تأثير گذاشته استحافظ هاي عارفانه تناقض گونه شطح
  درم عقل و كفايت باشدــــن قــــغالباً اي  دـمن و انكار شراب، اين چه حكايت باش

  )214:حافظ(  
  ي گم كرده رااي شيخ تا پيدا كني سررشته  زلف آن صنم در گردن ايمان فكن ي زرتا
 ) 236:كليم(    

 ؛اند و داروي رفع سرگرداني آنان تار زلف صنم استشيخ و زاهد سردرگم معرفي شده
سررشته و نفوذ افكار خيامي و حافظ گونه در اين گونه ابيات غيرقابل انكار است تناسب 

  . طنز بيت را ساخته است »گردن ايمان« تار و استعاره بالكنايه
  ر مهرنگاري بگزنيم چه شود؟ــــن اگـــم  د    ــملك و شحنه گزي رواعظ شهر چو مه

  )309:حافظ(  

است شريك  حاكم هايو ستم هاخطاكاري طبعاً در كهاي به واعظ شهر دارد حافظ كنايه
هم به واعظ را متّو هر دو شيخ  را يم تاري از زلف معشوقلكگزيند و حافظ مهرنگاري برمي

    .كنندگمراهي مي
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  ده، ساخته ناپاك شيشه راـــراب ديـــمح  ديــــده زاهـسرافكنديدم به بزم باده، 
  ي ناپاك، شيشه رارقهــــن خـــدر آستي  دـدزدي است دست بسته، مبادا نهان كن

  )82 :حزين(  

ي ناپاك دارد و كند كه خرقهبه دزدي تشبيه مي را زاهد سرافكنده، با زباني تند و صريح
را ناپاك  بطنزي تند دارد كه زاهد محراب ديده شيشه شرا دزدد و نيزي شراب را ميشيشه
  .شوددر اين دوران بسيار ديده مي اين نوع طنزهاي تند؛ كندمي

  ن بيننـاي اين كوته آستيـدست دراز  دـا دارنـبه زير دلق ملمع كمنده

  )548:حافظ(  

       را بيشتر آشكار  زيبايي طنز حافظ، دستي و كوته آستيني براي صوفيان كنايه دراز
  .كندمي

  كه سيب زنخدان شاهدي نگزيدــر آنـــه  دــــي چه ذوق دريابـــزميوه هاي بهشت
  )322:حافظ(  

وزهد فروشان نيست واينان  مقدساننصيب خشكه گويد بهشت، طنز زيبايي دارد مي«
زيبايي آن را  هاي بهشتي نايل شوند، ذوق و صل و به خوردن ميوهي اگر به بهشت واحتّ

  )808: 1372خرمشاهي ، ( .»ادراك نخواهند كرد

  د دختر رز خاله مي شودـــون وارسنــــچ  نه زاده راــــاز محتسب بترس كه اين فت
  )430: 1ج ،بيدل(  

   هيچ كس چون محتسب مستانه نشكست و نريخت ت  ــــي بسيارداشمجلس مي شيشه و پيمانه
  )191: همان(  

اشاره بيدل به محتسب زمانه است كه نهي از منكر و اجراي حدود شرعي به امر او 
براي شراب و خاله  رزاستعاره دختر  ؛خواره و فاسد استانجام مي شود او خود نيز شراب

به قول حافظ محتسب تيز  .شراب است اصميميت بسيار او بنشان  با مي ،بودن محتسب
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همچون رفتار محتسب تيز است محتسب مست مي است و  اين جااما بيان بيدل در  است
  ي شكند مپيمانه 
  »ستا مدام عيشدر طلب  پيوسته چو ما نيز  ه اوـوييد كـبا محتسبم عيب مگ«

  )66:حافظ(          
  

  

  بدخلقي برخي زهاد 
   ر و فكر سپند كنـــــار مجمـــادم بيـــخ    ت   ـوخـس ماغبوي عبوس عارف شهرم د

  )266:نظيري(  

زبان  ؛داندجان مينظيري عارف شهر را در واقع غيرعارف و انساني عبوس و گران
  . اميزي بسيار خوب بهره برده استم و حسنظيري صريح و كوبنده است و از ابزار تهكّ

     خويم ان خوشــكش ي درديريد حلقهـم        د  ـار ننشينمـعبوس زهد به وجه خ
  )516:حافظ(  

  
  

  اجتماعي
  در چنين عهدي كه آدم خون آدم مي خورد  باده لعلي نهان در سنگ اگر گردد رواست

  )1180 : 3ج ،صائب(     

  
 كند كه روزگار خود را طوري توصيف مي، صائب انتقادي اجتماعي واضح است كه

كه در  اي تقريباً آشكار است از اينكنايه. اندبردهت را از خاطر انساني ،راهان و منحرفانگم
  .ب حاكم است و شاعر را دل آزرده نموده استتعص ،شاعري زمانه

  ي فروشـردم سؤال صبحدم از پير مـــك  انـاحوال شيخ و قاضي و شرب اليهودش
  ان و پرده نگه دار و مي بنوشـدركش زب  گفتا نگفتني است سخن گر چه محرمي

  )386:حافظ(       
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  تقابل عشق و زهد 
  من گرفتم شد ملك ابليس، آدم كي شود؟  زاهد از طاعت به راز عشق محرم كي شود؟

  )1310:  3ج  ،صائب(  

داند كه اگر چه از جن بودن به شمارد و مثل شيطان ميبا تمثيلي تند زاهد را انسان نمي
گردد از بينش عرفاني برخوردار نميشود و زاهد تكامل ملك بودن رسيده اما هرگز آدم نمي

زبان صائب به طور معمول در بيان طنزها زننده نيست اما گاهي برخي صفات پارسايان او را 
  . داردبه زباني تند وامي

  ردد چو نظر برمي خام اندازدــــه گــــپخت  ام كندــــــزاهد خام كه انكار مي و ج

  )203:حافظ(  
  دود آهيــــش در آيينـــــه ي ادراك انداز  بجز عيب نديد يا رب آن زاهد خود بين كه

  )357:همان (  

آدم شدن به معني پخته گرديدن در بيت حافظ آمده و استخدام واژه پخته و تضاد بين 
هاي تدگويد كه عباحافظ مستقيماً به زاهد مي. خام و پخته ابزار زيبايي بيان حافظ است

بگويد، زاهد، خود، نفسِ  خواهدحافظ مي« در بيت دوم .بردرياكارانه تو كاري از پيش نمي
  خود بين است و بجز عيب  كه داراي عيب باشد؛ ، نه اينعيب است، ذات عيب است

شفيعي كدكني، ( .»ه خود اوستبيند ككه عيب است يا عيب را مي بيند؛ خودش را ميبيندنمي
1386  :305(  
طور است  بين است نه هنر بين پس حالا كه اين، عيب خدايا آن زاهد خودبين، خلاصه«

ي ادراكش را با دود آهي كه از ، يعني آيينهازادراك اين زاهد خود بين آهي بيندي به آيينه
يست عيب شود تيره و تار كن تا همان طور كه هنر بين نمي آتش عشق و محبت عشّاق بلند

  )1566: 3، ج1366وي، سودي بسن( .»بين هم نباشد

  د شادمان هرگزـــل نشود جغـــوي گـزب  رگزـــــعشق نگيرد به زاهدان ه حديث
  )2316:  5ج   ،صائب(  
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 ؛تأثير نداشتن حديث عشق بر زاهد با تمثيل مصرع دوم به طنزي تند بدل شده است
مطلب . گلستان عشق لايق زاهد جغدگونه نيست وشود بوي گل شادمان نمي از جغد هرگز

آوري جمعدرهايي است كه ار نماد انسانير عطّآيد جغد در منطق الطّديگري كه به ذهن مي
  :گويدحافظ همان مضمون را مي .مال حرص دارند

  ، جاي پيغـــام سروشگوش نامحرم نباشد  تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشــنوي
  )387:حافظ(     

  
  گيرينتيجه

ها و طنزهاي انتقادهاي فرهنگي و غني از زمينه. ادب فارسي پر از بوستان شعر است
انتقادها  اين بيان حافظ در .اع زمانه شاعران و نويسندگان استپنهان و آشكار در مورد اوض

  :گويدمورد كه مي دوبه زبان هجو نپرداخته است بجز در  ها پاكيزه و متين است ووطعنه
  ش دراز باد آن حيوان خوش علفماردـــــپ  ي شبهه مي خوردصوفي شهر بين كه چون لقمه

  )400:حافظ(  
  بگـــو بسوز كــــه مهدي دين پناه رسيد  كجاست صوفي دجال فعل ملحد شكـــل

  )327:همان(  

هيم هاي زننده همين مفاهاي ركيك و هجوبا لفظ گاه ، اشعار سبك هندياما در مقايسه
و  تندحافظ ي هاآميز است اما طعنهن آنان هجود لحن و زبااربسياري مو در و اندگفته را

بررسي  پس از .ان پارسايي و عرفان پروايي نداردزننده است و از بازگو كردن معايب مدعي
با دوره  عاصرسبك هندي م سرآمد هاي شاعرانهاي موجود در ديوان حافظ و ديوانطنز

دهد وضع اجتماعي و سياسي دوران خوريم كه نشان ميصفويه به مشابهات بسياري بر مي
و  ، كليم، نظيريجمله صائب، بيدل زبان حافظ و شاعران سبك هندي از چقدر بر ذهن و

ي بزرگان سبك هند بادر زبان و طنز و شوخ طبعي حافظ . ثير گذاشته استأطالب ت
كه دوران حافظ با دوران صفوي از جهت  از جهت اين. شودميهاي زيادي يافت شباهت

ات مذهبي مشابهت داردحاكميت مذهبي و اجراي تعصب .  
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